
از جمله مفاهيم مهم ديني تكليف اسـت. در لغت به معناي امر به انجام دادن كاري 
اسـت كه انجام دادنش براي كسـي كه به او امر شـده مشـقت دارد.1 و در اصطاح، 
اوامـر و نواهي خداوند به بندگانش اسـت در جهت انجـام دادن يا ندادن بعضي افعال. 
از هميـن معناي اصطاحي اسـت كه تعبير »دارتِكليف« يعني دنيا كـه آدمي در آن 
موظف به انجام دادن تكاليفش اسـت، و نيز اصطاح »سـنّ تكليف« به معناي سنّ 
رسـيدن به بلوغ و انجام دادن وظايف شـرعي به وجود آمده اسـت. از اين رو مخاطبِ 
تكليـف، مكلفّ ناميده مي شـود. البته اصطاح تكليف در كنار حـق و در تضاد با آن 
نيـز بـه كار مـي رود. اين تقابل در نتيجه تفكر مدرن حاصل شـده و در آثار متقدّمان 

چنين تقابلي مشهود نيست.
در علوم اسـامي به تكليف از دو منظر توجه شـده اسـت:  نخسـت از منظر فقهي، و 
بـه تبـع آن اصولـي، كه در آن به ماهيت تكليف و شـرايط آن بـا توجه به وجه عملي 

موضوع توجه مي شـود. دوم از منظر كامي كه در آن به موضوعات مذكور به صورت 
نظـري و انتزاعي تـر توجه مي گـردد و در آن از موضوعاتي چون غـرض از تكليف و راه 
شـناخت تكليـف و اوليـن تكليف آدمـي نيز بحث مي شـود. افزون بـر ايـن دو حوزه، 
گاهي بعضي فاسـفه مسـلمان در مباحث مربوط به الاهيات و نيز برخی عارفان از 
جهت رابطه تكليف با معرفت، به مسـأله تكليف توجه كـرده و درباره آن نظـر داده اند.

واژه تكليـف در قـرآن بـه كار نرفتـه، اما از مشـتقات اين مصـدر هفت بـار در قرآن 
اسـتفاده شـده اسـت كه عبارتند از:

1. »لا تُكَلَّفُ نفَْسٌ إلِاّ وُسْـعَها«)بقره/233(؛ هيچ كس را تكليف جز به اندازه طاقت 
نكنند.

2. »لا يُكَلِّفُ االله نفَْسًـا إلِاّ وُسْـعَها لهَا ما كَسَـبَتْ وَ عَليَْها مَا اكْتَسَـبَتْ«)بقره/286(؛ 
خـدا هيچ كـس را تكليف نمي كنـد مگر به قـدر توانايي او، نيكي هاي هر شـخص 
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بـه سـود خـود او و بدي هايش نيز بـه زيان خود اوسـت.
3. »فَقاتلِْ في سَـبيلِ االلهِ لا تُكَلَّفُ إلِاّ نفَْسَكَ«)نسـاء/84(؛ پس [اي پيغمبر] تو خود 

تنها در راه خدا به كارزار برخيز كه شـخص تو بر آن مكلف نيسـت.
4. »وَ أوَْفُوا الكَْيْلَ وَ المْيزانَ باِلقِْسْطِ لا نكَُلِّفُ نفَْسًا إلِاّ وُسْعَها«)انعام/152( و به راستي 
كيـل و وزن را تمـام بدهيـد كـه مـا هيچ كـس را جـز بـه قـدرت و توانايي تكليف 

نكرده ايم.
5. »وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ لا نكَُلِّفُ نفَْسًـا إلِاّ وُسْـعَها«)اعراف/42( و آنان كه 
ايمان آورده اند و به [قدر وُسـع] در كار نيك و شايسـته كوشـيدند، زيرا ما كسي را بيش 

از وسع تكليف نكنيم.
وَ هُـمْ لا  يَنْطِـقُ باِلحَْـقّ ِ  وُسْـعَها وَ لدََيْنـا كِتـابٌ  فُ نفَْسًـا إلِاّ  6. »وَ لا نكَُلِّـ
يُظْلمَُونَ«)مؤمنون/62( ما هيچ نفسي را بيش از وسع و توانايي تكليف نمي كنيم و 
نـزد مـا كتابي  اسـت كه آن كتاب سـخن به حـق گويد و به هيچ كس هرگز سـتم 

نخواهد شـد.
فُ االله نفَْسًـا إلِاّ مـا آتاها«)طاق/7( خدا هيچ كـس را جز به مقدار آن چه  7. »لا يُكَلِّـ

توانايي داده تكليف نمي كند.
شـش مورد از اين آيات)به جز سـوره نسـاء/84( ناظر به معناي واحدي اسـت كه در 
عبـارات متعددي بيان شـده و بيانگر اين مطلب اسـت كه خداوند، آدمـي را به انجام 

دادن آن چه در توانش نيسـت، مكلف نمي سازد.
در روايـات و احاديـث نيـز، بـه صراحـت يـا به طور ضمنـي، نكات مختلفـي درباره 
تكليـف ذكر شـده اسـت. از جملـه اين كه تكليف امر دشـواري نيسـت در حالي كه 

ثـواب بسـيار به آن تعلـق مي گيرد.
هچنين گفته شـده است كه سـه گروه تكليف ندارند و بازخواست نمي شوند: ديوانه تا 
وقتـي كـه عاقل شـود، فـردي كه در خواب اسـت تا وقتي كه بيـدار شـود، و كودك تا 
وقتـي كـه بالغ شـود.2 عاوه بر اين ها به اين نكته نيز اشـاره شـده اسـت كـه خداوند 
فـوق طاقـت بشـر بـه او تكليف نمي كنـد.3 در فقـه، تكليف را خواسـت شـارع براي 
انجام دادن يا انجام ندادن امري دانسـته اند كه برآوردن آن خواسـت، مسـتلزم سختي و 
مشـقتي اسـت. اين خواست شـارع به صورت حكم بيان مي شـود و خطابي است كه 

متعلق آن افعال مكلفّين است.4

   تکلیف گرایی  
تكليف گرايـي يعنـي اين كـه هـر فرد يـا جمعي خـود را مكلف بـه انجـام تكاليف و 
وظايفش بداند. اين تعريف در ظاهر خيلي سـاده به نظر مي رسـد ولي پيچيدگي هاي 
زيادي دارد. اولين پيچيدگي در شناخت تكليف و دومين آن در ابعاد و حواشي آن است. 
شـناخت تكليف،  گاهي از انجام خود تكليف دشـوارتر اسـت؛ چرا كه هم به سـامت 
نفس نياز دارد و هم به قوه فرقان و هم بصيرت. نفسي كه غوطه ور در نفسانيات باشد 
نمي تواند جز از دريچة نفسـانيت به مسـائل بنگرد و چنين نگاهي ثمره اي جز خدمت 
به نفس ندارد. بعد از سـامت نفس، داشـتن قوه فرقان از ملزومات شـناخت تكليف 
اسـت. قـوة فرقان در نتيجة ايمان و عمل صالح و شـناخت صحيـح دين براي مؤمن 
حاصل مي شـود و مؤمنين با اسـتفاده از آن مي توانند خوب و بد را طبق موازين ديني 

و الهي از هم تشـخيص دهند.
بـا ايـن اوصاف مي بينيم كه در شـناخت تكليف پيچيدگي هـاي زيادي وجـود دارد. 
يـك انسـان مي توانـد تكاليف مختلفي داشـته باشـد كه گاهـي اوقـات در تضاد با 
يكديگـر هسـتند و گاه در طـول يا عرض هـم قرار مي گيرند. برای مثـال، يك مرد 
در برابر والدين و همسـر خود تكاليفي دارد كه بعضاً اين تكاليف در تضاد با يكديگر 
قرار مي گيرند. در اين ميان، شـناخت تكليفِ غايي، به هوشـمندي و بصيرت زيادي 

نيازمند است.

بنابرايـن، تكليف گرايـي مبتني بر سـه اصل سـامت نفس، داشـتن قـوه فرقان و 
بصيرت اسـت و داشـتن مجموع اين سـه، كاري بس دشـوار اسـت؛ زيرا بسـياري 
از كسـاني كـه خـود را تكليف گـرا مي دانند، خود قادر به شـناخت تكليف خودشـان 

هـم نبوده اند.

تکلیف گرایی یا نتیجه گرایی؟
يكي از شقوق مهم بصيرت در بحث تكليف گرايي، فرعي به نام نتيجه گرايي است. 
اگرچه تكليف گرايي و نتيجه گرايي به ظاهر داراي مفاهيم متضادي هستند ولي در 
برخـي موارد و مباحث، شـناخت تكليف بـدون درك و پيش بيني نتيجه، امكان پذير 
نيسـت و شـناخت موضع و موقعيتِ بحث نتيجه در شناخت تكليف، از نكات بسيار 
كليدي مبتني بر بصيرت اسـت. بنابراين اين دو موضوع هيچ گاه نبايد با هم اشـتباه 
شـوند؛ بديـن معني كه تكليف گرايـي مازم با نفـي تمام نتايج مـورد نظر نخواهد 
بود و به دنبال كسـب نتيجه اي خاص بودن نبايد مانعي براي انجام تكاليف باشـد، 
بلكـه بايد با در نظرگرفتن نسـبت خـاص اين دو باهم با ماك هايي كـه در معارف 
دينـي آمده اسـت بـه هر دو دسـت يافت. امام حسـن خوب مي دانسـت معاويه 
اهـل فسـاد و حكومت، حق ايشـان اسـت، ولي چون  می ديد معاويـه ماهيتش را با 
ريـا كاري پنهـان مي كند و جهاد بـا آن ياران كم و سسـت عنصر به نتيجه  مطلوب 
نمی انجامد، صلح را تكليف خود دانسـت. اما تكليف امام حسـين در برابر يزيد، 
جهاد بود. پس در برخي مسـائل نبايد نتيجه را در شـناخت تكليف مؤثر قرار داد و در 
برخي مسـائل بايد براسـاس نتيجه، تكليف را تعيين كرد. بنابراين مي توان گفت كه 

نتيجه گرايي، خود بخشـي از نظريه تكليف است.
تكليف گرايي موجب مي شـود تا براي رسـيدن به نتيجه به صورت »هدف، وسـيله 
را توجيـه مي كنـد« اقدام نشـود. براي انجام تكليف نمي تـوان خاف تكليف انجام 
داد؛ چـون بي توجهـي بـه ايـن اصل، موجب افت شـديد اخاق در سياسـت عملي 

مي شود.
واقعيـت ايـن اسـت كه تكليف گرايي روح تعاليم قرآن كريـم بوده و در همـه جاي آن 
مشـهود اسـت؛ به اين معنا كـه پروردگار عالـم از بندگان مؤمـن مي خواهد كه وظيفه 
الهي خود را در هر شرايطي تشخيص داده براي عمل به آن اقدام كنند. در اين شرايط، 
رسـيدن يا نرسـيدن به پيروزي مشخص ظاهري، امري فرعي محسـوب مي شود و 
البته كه مؤمنين با عمل به تكليف خود، پيروز ميدان هستند. امام خميني در اين 
بـاره مي فرماينـد: »همة ما مأمـور به اداي تكليف و وظيفه ايـم نه مأمور به نتيجه؛ چه 
كوته نظرنـد آن هايـي كه خيال مي كنند چون ما در جبهه به آرمان نهايي نرسـيده ايم، 

پس شـهادت و رشـادت و ايثار و از خود گذشـتگي و صابت بي فايده است.«
مقـام معظـم رهبـري در رابطـه با تكليف گرايـي و نتيجه گرايـي فرمودنـد: »حتماً 
تكليف گرايـي معنايـش اين  اسـت كه انسـان در راه رسـيدن به نتيجـه مطلوب، بر 
طبـق تكليـف عمل كند، بر خاف تكليف عمل نكند، ضد تكليف عمل نكند، كار 
نامشـروع انجـام ندهد؛ و الّا تاشـي كه پيغمبـران كردند، اوليـاي دين كردند، همه 
بـراي رسـيدن به نتايج معيّنـي بود؛ دنبـال نتايج معيّني بودند، مگر مي شـود گفت 
كـه مـا دنبال نتيجه نيسـتيم؟ يعنـي نتيجه هر چه شـد، شـد؟ نه. البته آن كسـي 
كـه بـراي رسـيدن بـه نتيجه، بر طبـق تكليف عمل مي كنـد، اگر يـك وقتي هم 
به نتيجه مطلوب خود نرسـيد، احسـاس پشـيماني نمي كند... ايـن كه تصور كنيم 
تكليف گرايـي معنايـش اين اسـت كه ما اصاً به نتيجه نظر نداشـته باشـيم، نگاه 

درسـتي نيست.«5
البتـه نبايـد از ايـن نكته غافل شـويم كـه تكليف گرايي بـه معنـاي بي اعتنايي به 

تـدارك تمهيـدات برای دسـتيابی به نتيجه نيسـت.
با رجوع به سـيره امام خمينـي درمی يابيم كه تكليف گرايي و اصالت به تكليف، 
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يكي از مباني نظري ايشان براي شكست واقعيت های متصلبّ در سياست داخلي و 
خارجي اسـت. امام با توسـل به آن موفق شد عقانيت معنوي اسـام را روزآمد 
و عقانيـت ابـزاري دنيـاي مدرن حاكـم بر غرب با عنـوان »انتخاب عقايـي« را 
فلج كرده و از كار بيندازد. تمام تاش امام پيش از انقاب اسـامي در راسـتای 
اسـتقرار نظام اسـامي بود. سـؤال مطرح در اين جا اين اسـت كه آيا امام حاضر 
بـود بـه نظامي كه مقداري بهتر از رژيم طاغوت باشـد رضايت دهد؟ يا براي نظامي 
كـه از نظـرش اسـامي نبود تاش كنـد؟ آيا با اين توجيه كه ممكن اسـت نتيجه 
مطلوب)نظـام اسـامي( حاصـل نشـود، حاضر به كوتـاه آمـدن از آرمان هـاي خود 
بود؟ پاسـخ روشـن اسـت. امـام در شـرايطي بر آرمـان خود يعني اسـتقرار نظام 
اسـامي پافشـاري كرد كه حتي بسـياري از بـزرگان انقاب هـم، از بين رفتن رژيم 
طاغوت را غيرممكن مي دانسـتند، ولي امام مطابق تكليف خود عمل كردند و براي 
تمام مراحل، برنامه ريزي و تاش مجاهدانه داشـتند و مي دانسـتند در تحقق نتيجه، 

عوامـل متعددي نقش دارند كه از اراده بشـر خارج اسـت.
 تکلیف گرایی از دیدگاه امام خمینی  

اصطاح »تكليف«، از جمله اصطاحات و واژگان هايي است كه بخش گسترده اي 
از آثـار شـفاهي و مكتـوب امام راحـل را به خـود اختصاص داده اسـت. عمل به 
تكليف الهـي، راز موفقيت آن بزرگ مرد تاريخ در تمام صحنه هاي عبادي، سياسـي 
و اجتماعي بود. او كسـي بود كه از عهده مسـؤوليت اجتماعي خويش سربلند بيرون 

آمـد و در به جای آوردن تكاليف الهي لحظـه اي درنگ نكرد.
در مجموعـة ارزشـمند صحيفـه نـور، واژه »تكليـف« در 56 پيام و در هـر پيام بارها 
و بعضـاً بيـش از ده بـار تكرار شـده اسـت. نكته قابل توجـه ديگر، اسـتمرار كاربرد 
ايـن اصطـاح در طـول حيـات امـام راحـل اسـت؛ به گونه اي كـه از دوره زماني 
مربوط به انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي تا وصيتنامه سياسـي– الهي ايشـان 
در مناسـبت هاي مختلف سياسـي و اجتماعي در بيانات و نامه ها مـورد بهره برداري 
قـرار گرفته اسـت. البته اسـتفاده از ايـن واژه در حوزه هاي عرفانـي، كامي و فقهي 

قابل تأمل اسـت.
سرمشـق تكليف گرايي در انديشه سياسـي امام خميني، الگويي از تفكري است 
كه راهنماي فهميدن انديشـه و عمل سياسـي آن رهبر بزرگ ديني و انقابي است. 
بديهـي اسـت اين سرمشـق كـه در آثار شـفاهي و مكتـوب آن حضرت، تفسـير و 

كالبدشـكافي شـده اسـت، از آموزه هاي ديني)كتاب و سـنت( سرچشمه می گيرد.
امـام خمينـي، تكاليف الهي را از الطاف خداوند دانسـته، مي فرمود: »مـا تا در اين 
حيـات دنيوي هسـتيم، تا در اين جا هسـتيم، مأموريت هـا از طرف خـداي تبارك و 
تعالـي داريـم و بايد قيام كنيم به اين مأموريت ها. بايد غفلت نكنيم از تكاليف الهيه. 
تمام تكاليف الهيه، الطافي اسـت الهي و ما خيال مي كنيم تكاليفي اسـت، همه اش 
الطـاف اسـت...«6 از مهم تريـن اموري كه انسـان مؤمن بايسـته اسـت آن را مدنظر 
قرار دهد و سـپس به انجام تكليف مبادرت ورزد، تشـخيص وظيفه قبل از عمل به 
تكليف اسـت؛ يعنـي معرفت فرد به حكم خداوند در موقعيت هـاي گوناگون؛ اين كه 
موحّـد بدانـد خـدا از او چه خواسـته و چه حكم و دسـتوري در موضوع خـاص مورد 

بحث داده اسـت تا بتواند امتثـال امر كند.
در انديشـه امام خميني تكليف گرايي مي تواند فرد را از سـطح توانايي خود فراتر 
ببـرد و نـگاه او را از اهـداف مقطعـي و نتايج آني و ملموس به سـمت تحقق اهداف 
بلندمـدت معطوف كند؛ براي رسـيدن به اهداف، منابع را توسـعه دهـد و امكاناتي را 
كه فراتر از حيات ظاهري وجود دارد در دسـترس انسـان قرار دهد تا عمل اجتماعي 
او را قـوام بخشـد. ايـن ديـدگاه بـه صـورت طبيعي به توسـعه ظرفيـت اجتماعي، 

فرهنگي و سياسـي فرد و جامعـه  خواهد انجاميد.

  مصادیق تکلیف گرایی از دیدگاه امام خمینی  
امـام خمينـي به عنـوان يـك عالم ديني و انديشـمند اسـامي بـر اين عقيده 
بودنـد كه محرّك اساسـي انسـان در حركت هاي مختلف چيـزي جز انجام وظيفه 
الهي نيسـت. تكليف گرايي ايشان منحصر در امور سياسـي نبوده است بلكه در امور 
فرهنگـي، اجتماعـي و فردي نيز آشـكار بوده اسـت كـه به مـواردي از آن ها اشـاره 

كرد: خواهيم 
تکلیف گرایی نسبت به مسلمین جهان

حساسـيت ويـژه امام نسـبت به اوضـاع جهان اسـام و تـاش مجاهدانه وي 
بـرای انجـام تكليـف الهـي و بازگرداندن مجد و عظمت ازدسـت رفته مسـلمين به 
آن هـا، نقـش عمل به تكليـف را در بررسـي ديدگاه هاي ايشـان آشـكار مي سـازد. 
تأكيد امام بر اين نكته كه »بايد مسـلمين بيدار بشـوند. امروز روزي نيسـت كه 
مسـلمان ها هر كدام يك گوشـه اي زندگي تنهايي بكنند و خودشـان بين خودشان 
در هـر كشـوري يك زندگي خاصي به خود داشـته باشـند... بايد مسـلمين جديت 
بكنند مجد خودشـان را پيدا كنند...«7 نشـانگر عمق توجه به اوضاع جهان اسـام 
اسـت؛ توجهـي كـه به انقـاب اسـامي انجاميد تا بدين وسـيله خطـر انحطاط و 
عقب ماندگـي جامعـه اسـامي از طريق احيـاء و بيداري جهان اسـام، تـا حدودي 
از بيـن بـرود. امام خميني؛ سسـتي، ركود و غفلت را سـمّی مهلـك براي جهان 
اسـام مي دانست و به همين دليل شعار هميشـگي او بيداري بود. وي برای نهادينه 
كـردن ايـن مسـأله از شـيوه »انـذار و تحذير« اسـتفاده كـرد. او گاه جامعه را ارشـاد 
مي كـرد و گاه آنـان را از عواقب شـوم خمودي مي هراسـانيد. ايشـان همچنين امت 
اسـامي را از تنبلي و تن آسـايي پرهيز مي داد و مي فرمود: »قبل از ما بيدار شـدند و 
ما را خواب كردند. قبل از اين كه ما بيدار شـويم، آن ها بيدار شـدند و هم خودشـان را 
صـرف ايـن كردنـد كـه ... ما را غافل كنند و ما را خـواب كنند و به ما تزريق كنند به 
اين كه شـما نمي توانيد حكومت كنيد، شـما نمي توانيد يك صنعتي داشته باشيد.«8

از ايـن رو امـام خمينـي دولت هـاي اسـامي را مورد خطاب قـرار مي دادنـد و در 
بيانـات متعـدد به سـران كشـورهاي اسـامي آنان را بـه حفظ مقاصد دين اسـام 
دعـوت و از غفلـت و سسـتي آن هـا در برابـر اجرايي نشـدن احـكام اسـام در اين 
كشـورها اظهار ناراحتـي مي كردند. »دول اسـامي، ما را اين جور كـرده؛ دولت هاي 
اسـامي، بيچاره هـاي غافل شـده، ما را بـه اين روز نشـانده اند. اسـام را اين جوري 
دارنـد معرفـي مي كنند. اسـام يك وقتي بود كه نصـف دنيا را گرفته بود و داشـت 
مي رفـت جلـو... اين ها[عقب ماندگي هـا] از سـران اسـام اسـت؛ اين هـا از اسـام 
نيسـت. سـران اسـام كه در تحت سـيطره مسـتعمرين واقع شـده اند ما را به اين 
روز نشـانده اند؛ ذخايـر مـا را به ديگران تحويل دادند و ما بدبخت و بيچاره و گرسـنه 

مانديم.«9
مصادیق تکلیف گرایی سیاسی،  اجتماعی

 سکوت نکردن در برابر ستم
از آن جـا كـه پدر بزرگـوار امام خمينـي در راه مبارزه با طواغيت زمان به شـهادت 
رسـيده بـود، خـود وي نيـز در همـان دوران نوجوانـي بـه مقابلـه با اشـرار مبـادرت 
مي ورزيـد. امـام در بيـان خاطر ه های دوران نوجواني خود مي گويـد: »ما در همان 
محلـي كه بوديـم، يعني خمين كه بوديم، سـنگربندي مي كرديـم. من هم تفنگ 
 ـتفنگ دسـتمان   ـبچه شانزده سـاله  داشـتم. منتها من بچه بودم، به اندازه بچگي ام 
بـود و تعليـم و تعلـم تفنگ هم مي كرديم... سـنگر مي گرفتيم و با اين اشـراري كه 
بودند و حمله مي كردند و مي خواسـتند بگيرند و چه بكنند[مقابله مي كرديم]  ديگر 
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دولـت مركـز قـدرت نداشـت و هرج و مرج بـود... يك  دفعـه هم يك محله خمين 
را گرفتنـد و مـردم با آن ها معارضه كردند و تفنگ دسـت گرفتند. مـا هم جزو آن ها 

بوديم.«10
 سکوت نکردن در برابر برنامه هاي آمریکایی

پـس از رحلـت آيـت االله بروجـردي در فرورديـن1340، محمدرضاشـاه كـه عرصه 
را بـرای اجـراي برنامه هـاي به اصطـاح اصاحـي خـود آزاد مي ديـد، بي توجـه به 
قـدرت هميشـگي مرجعيت، به يكه تـازي در عرصه حكومـت پرداخت و بـا اجراي 
برنامه هـاي آمريكايي خود همچون لايحه انجمن هاي ايالتـي و ولايتي در 16 مهر 
1341، برگـزاري رفراندوم فرمايشـي در بهمـن1341 برای اجراي اصول ششـگانه 
اصاحـات آمريكايي و تصويب قانون كاپيتولاسـيون يا حق مصونيت مستشـاران 
آمريكايـي در ايـران بـه زعم خود به سـمت تمدن بزرگ حركت نمـود. اما همه اين 
اقدامـات بـا واكنش جدي امام خمينـي و برخي علما مواجه شـد. بيانيه معروف 
امام در تاريخ 13 فروردين 1342 كه با عنوان »شاه دوسـتي يعني غارتگري« انتشـار 
يافـت، نقطـه اوج پيـكار وي بـا محمدرضا پهلوي به شـمار مي آمد. امـام در آن 
بيانيـه تأكيـد كـرده بود كـه: »... مـن اكنون قلب خود را بر سـر نيزه هـاي مأمورين 
شـما حاضـر كـرده ام ولي براي قبـول زورگويي هـا و خضوع در مقابـل جباري هاي 
شـما حاضر نخواهم كرد.«11 تهديد و تطميع توسـط رژيم، هيچ گاه موجب سـكوت 
امـام نگرديـد و اين گونـه شـد كه در تاريـخ 13 خـرداد 1342 و به مناسـبت روز 
عاشـوراي حسـيني، سـخنراني بسـيار كوبنده وي بر ضد رژيم ايراد شـد و مدرسـه 
فيضيه را به عنوان نماد هجوم به قلب سـلطنت پهلوي دوم قرار داد. اين سـخنراني 
آتشـين به دسـتگيري و زنداني شـدن امام و متعاقب آن قيام تاريخي 15خرداد 

انجاميـد. ايـن واقعـه تاريخي به نقطه عطـف انقاب ملت ايران تبديل شـد.
 مقابله با نقشه شوم رضاخان

سـال هاي آغازيـن اقامـت امـام در قم مصـادف با مقدمـات كودتـاي رضاخان 
بـود. موضع گيري هـاي عالمانه مرحوم حاج شـيخ عبدالكريم حائري يـزدي در اين 
دوره از ديـد امـام مخفـي نماند و بيش از پيش وي را با دردهاي سياسـي جامعه 
آشـنا مي سـاخت. از سـوي ديگر، مجاهدت هـاي روحانيان مبـارزي از قبيل مرحوم 
آيـت االله بافقـي و مرحـوم آيـت االله مـدرسّ، تأثير فراواني بر روح حسـاس و پرشـور 
امام بر جاي مي نهاد. اين گونه شـد كه وي اولين موضع گيري رسـمي سياسـي 
خويـش در سـنين جوانـي را در برابر رضاخان اتخاذ نمود. پادشـاه جديد ايـران، برای 
هـدم حوزه هـاي علميّـه به پي ريزي نقشـه اي همّت گماشـت. او بديـن منظور به 
برگـزاري امتحانـات دولتـي بـراي روحانيون مبـادرت ورزيد، امـا امام خميني به 
افشـاي اهداف پشـت پرده و مخالفت با آن برخاسـت و به برخي از علماي صاحب 
نـام كه ساده انديشـانه اين اقـدام را گامي اصاحـي ارزيابي مي كردند، هشـدار داد.12

مصادیق تکلیف گرایی فرهنگی
 مبارزه با تفکر سکولاریسم

امام خميني با اوج گيري تفكر سكولاريسـم در ايران و در ميان جوامع اسـامي 
بـا بيـان اين كـه رواج اين ايـده، ريشـه اي خارجي و اسـتعماري دارد و توسـط ايادي 
آنـان در كشـورهاي اسـامي اجـرا مي گـردد، پس از ذكر ريشـه شـكل گيري اين 
تـز در جهان اسـام به نفي سكولاريسـم پرداختـه، مي گويد: »بي خبـران نگويند... 
اسـام به سياسـت و حكومت و اداره كشـور چه كار دارد كه اين كار ساطين است و 
رؤسـاي جمهوري و اهل دنياسـت.«13 ايشـان با اشـاره به توجه اسام به سياست و 
حكومت مي گويد: »قرآن كريم و سنت پيامبر آن قدر كه در حكومت و سياست 

احكام دارند در سـاير چيزها ندارند، بلكه بسـياري از احكام عبادي اسـام، عبادي-
 سياسـي اسـت كه غفلت از اين ها اين مصيبـت را به بـار آورده اسـت.«14 و از اين جا 
نتيجه مي گيرد كه دين از سياسـت جدا نيسـت: »در منطق اسـام، دين از سياست 

جدا نبوده و فعاليت سياسـي يكي از وظايف مذهبي مسـلمانان اسـت.«15
 نگاه امام به جنگ

از ديـدگاه امـام، مذهبـي كـه در آن جنگ وجود نداشـته باشـد، ناقص اسـت.16 
امـام جنـگ با سـتمگران را از فرمان های اكيد قرآني برمي شـمارد. البته ايشـان 
جنـگ را بر دو نوع مي داند؛ يكي توحيدي و ديگري شـيطاني و طاغوتـي. از ديدگاه 
امام جنگ طاغوتي عامل بدبختي و سـقوط جامعه اسـت ولي جنگ توحيدي، 
برای از بين بردن اسـتبدادي اسـت كه به عنوان يك شـاخصه مهم انحطاط به شمار 
مي آيـد. »جنگ هـا هـم جنگ طاغوتي هسـت و جنگ توحيـدي، جنگ هايي كه 
پيغمبرهـا مي كردند، اوليـاء مي كردند، مؤمنين مي كردند براي اين بود كه اشـخاص 
سـركش را از آن سركشـي ها برگرداننـد و تأديـب كننـد. ايـن جنـگ، جنگ الهي 
اسـت و آن جنگ هايـي كـه براي احراز مقام اسـت، بـراي به دسـت آوردن قدرت ها 
اسـت، براي تحميل بر جامعه هاسـت، براي جنايتـكاري اين ابرقدرت هاسـت... اين 

جنگ ها، جنگ هاي ابليسـي اسـت و جنگ هـاي طاغوت اسـت.«17
 مبارزه با ملی گرایی(نژادپرستی عصر جاهلیت)

ملي گرايـي، يـك ايدئولوژي مبتني بـر غريزه حيواني انسان هاسـت كه افق فكري 
انسـان را محـدود و او را بـه سـرزمين خـاص محـدود مي كند و از ايـن لحاظ باعث 
شـكل گيري نژادپرستي استعمار و اسـتثمار جوامع مي گردد. امام با آگاهي كامل 
از ايـن مضاميـن به نقد و بررسـي مفهوم ملي گرايـي مي پرداخت. ايشـان، ملت به 
معنـاي مـدرن و غربي آن را بـا ويژگي هاي خاص مي پذيـرد؛ بدين گونه كه ملت را 
در سـايه اسـام و ارزش هاي ديني تعريف مي كند. از ديدگاه ايشـان، ملت به معني 

نويـن تا آن جا معتبر اسـت كه مقابل اسـام قـرار نگيرد.18
از ديـد امـام، تقابـل دو ملت و دو نژاد اسـت كه از آن مي تـوان به »تضاد نژادها« 
تعبير نمود: »اين ملي گرايي... به اين معناسـت كه هر كشـوري، هر زباني، بخواهد 
مقابـل كشـور ديگـر و زبان ديگر بايسـتد؛ اين آن امري اسـت كه اسـاس و دعوت 

پيغمبرها را به هـم مي زند.«19
حضـرت امـام خمينـي در بيان ديگـري، ملي گرايي را عامـل دورشـدن از قرآن 
كريـم معرفـي مي كنـد: »آن چيـز مهمي كـه دول اسـامي را بيچاره كرده اسـت 
و از ظـلّ قـرآن كريـم دارد دور مي كنـد، آن قضيّـه نژادپرسـتي اسـت.«20 از ايـن رو 
امـام در راسـتای مقابلـه با اين تفكّـر در تعابير ملي گرايي و كلماتي نظيـر آن از 
قبيـل ملـّي، ميهن، وطـن، ايـران و... قيد اسـامي را نيز متصل مي كـرد و با طرح 
مفاهيمي همچون امت اسـامي، »يد واحده«، »اخوت بين مسـلمين« و» بسـيج 
جهانـي مسـتضعفين« درصدد احيـاي نگـرش امت مدارانه به جهان اسـام بود؛ نه 

رواج مليـت بـراي هر يك از مسـلمانان بـدون در نظر گرفتن اسـام.
 مبارزه با غربزدگی

امام خمينی در راسـتاي تكليف گرايي، مبارزه با فرهنگ غرب و غربزدگي منتج 
بـه از بيـن رفتن فرهنگ اسـام و تعاليم الهي را گوشـزد می كند و ابتدا مسـلمانان 
را مـورد خطـاب قـرار مي دهـد تا آنـان را از خطر اين چالش بـزرگ آگاه سـازد: »اي 
مسـلمانان جهـان كـه به حقيقت اسـام ايمـان داريد، به پـا خيزيـد و در زير پرچم 
توحيد و در سـايه تعليمات اسـام، مجتمع شـويد و دسـت خيانـت ابرقدرتـان را از 
ممالـك خـود و خزائن سرشـار آن كوتـاه كنيد... بر فرهنگ اسـام تكيـه زنيد و با 

غربزدگي مبـارزه نماييد.«21

فرهنگی،اجتماعی،سیاسی17
شـمـاره بیـسـت و هشتـم



 مبارزه با تحجّر
امـام راحـل به عنـوان يك انديشـمند دينـي، از واپس گرايي و جمود، به شـدت 
بيـزار بـود و مبارزه همه جانبـه اي را برای مقابلـه با اين معضل بزرگ جهان اسـام 
انجام داد. علت اين حركت امام كاماً مشـخص اسـت. ايشان عالمي روشنفكر 
بـود كـه در برابر مسـائل روز از معيارها و دسـتورات »اسـام نـاب« تبعيت مي كرد؛ 
نه »اسـام آمريكايي« و »اسـام طالباني«. بر همين اسـاس اعتقاد داشـت كه هر 
عاملي انديشـه را در حصارهاي تنگ نظري و محدودانديشـي منحصر كند، محكوم 
به فنا و نيسـتي اسـت. امـام برای مقابلـه با اين تفكـر، روش هوشـمندانه اي را 
انتخـاب كـرد. ايـن روش عبارت بود از »اسـتفاده صحيـح از دين بـراي تخطئه به 
ظاهـر متدينيـن« ايـن روش نه تنها پـرده از چهـره منافقانه ايـن گروه كنـار مي زد 
بلكـه روش غيردينـي آنـان را روشـن می كرد. امـام به نمونه  هـاي تاريخي اين 
مسـأله از زمان رسـول خدا و اميرالمؤمنين علي و امام حسـين نيز اشـاره 
و از خشـك مغزها و متحجّريـن كه به نـام خوارج در زمان امام علي سـربرآوردند 
تـا دين به دنيا فروشـان زمـان ابي عبـداالله انتقـاد مي كـرد: »يـوم خـوارج، روزي 
كه اميرالمؤمنين سـام االله عليه، شمشـير را كشـيد و اين فاسـدها را، اين غده هاي 
سـرطاني را دور كـرد؛ ايـن هـم يـوم االله بـود، ايـن مقدّس هايي كه پينه بسـته بود 
پيشاني شان، كا خدا را نمي شناختند، همين ها بودند كه كشتند اميرالمؤمنين را، 

22»...قيـام كردند در مقابل امير المؤمنيـن
امـام خميني كـه در زمـان زعامت آيـت االله بروجـردي خطر نفوذ انديشـه هاي 
متحجرانـه در بدنـه حـوزه و جهـان اسـام را احسـاس كرده، بـا ذكر خاطـره اي از 
آن دوران مي گويـد: »روزي مرحـوم آقـاي بروجـردي، مرحـوم آقـاي [سـيدمحمد] 
حجـت، مرحـوم آقـاي [سـيدصدرالدين] صـدر، مرحـوم آقـاي [سـيدمحمدتقي] 
 ـبراي مذاكـره در يك امر سياسـي در منزل ما جمع  خوانسـاري  ـرضوان االله عليهـم 
شـده بودنـد. به آنان عرض كردم كه شـما قبل از هـر كار، تكليف اين مقدّس نماها 
را روشـن كنيـد. وجود آن ها مثل اين اسـت كه دشـمن به شـما حمله كـرده و يك 
نفـر هـم محكم دسـت هاي شـما را گرفتـه باشـد... آن هـا شـما را در جامعه ضايع 

مي كننـد...«23
 مبارزه با افکار انحرافی

در سـال هاي ابتدايي دهه بيسـت و همزمان با روي كارآمدن محمدرضاشـاه هجمه 
به مقدّسـات نه در قالب برخورد و حذف فيزيكي؛ بلكه با ايجاد شـبهه در بنيان هاي 
معرفتـي و دينـي تعريـف مي گرديد. چاپ و نشـر كتب ضاله و مطالب شـبهه ناك 
در نشـريات توسـط افراد منحرفي نظير كسـروي، نشـان از يك هجمه هدفدار به 
پايه هـاي ديـن داشـت. در اين اوضـاع، چاپ كتاب »اسـرار هزار سـاله« كه توهين  
 آشـكار به ارزش هاي ديني و روحانيت شـيعه بود، محملي گرديد تا امام خميني
بـا تأليـف كتاب »كشف الاسـرار« فرصـت را مغتنم شـمرده، ضمن دفاع از اسـام 
و روحانيـت و پاسـخگويي بـه شـبهات و هجمه هـاي منحرفين، فجايع سـلطنت 
پهلوي هـا را افشـا كرد. در همين كتـاب، امام »ايده حكومت اسـامي« و »ضرورت 

قيام براي تشـكيل آن« را مطرح سـاخت.24
 صدور احکام اسلام به تمام جهان

امـام خميني با انديشـه صدور انقاب اسـامي، نهضت مردمي ايـران را به يك 
نهضـت جهانـي تبديل كرد كه در اين نهضت جهاني همه ملل بـه طور عام و ملل 
اسـامي به طور خاص، از آبشـخور زلال معارف آن بهره ببرند. امام با طرح اين 
انديشه به فكر آسيب زدايي از پيكره جهان و رهاسازي ملل مظلوم از يوغ ستمگران 
دوران بـود. به همين سـبب معتقد بود كه »ما به تمام جهان تجربه هايمـان را صادر 

مي كنيـم و نتيجـه مبـارزه و دفاع با سـتمگران را بدون كوچك ترين چشمداشـتي، 
بـه مبـارزان راه حـق انتقال مي دهيم و مسـلماً محصـول صدور ايـن تجربه ها، جز 
شـكوفايي پيروزي و... اسـتقال و پياده شـدن احكام اسـام براي ملت هاي در بند 

نيست.«25
امـام راحـل در جايـي ديگـر درباره صادرشـدن احكام نوراني اسـام به سراسـر 
جهـان مي فرمايـد: »ما انقابمان را بـه تمام جهان صادر مي كنيم، چـرا كه انقاب 
ما اسـامي اسـت و تا بانگ »لا اله الا االله و محمّد رسـول االله« بر تمام جهان طنين 
نيفكنـد، مبـارزه هسـت و تا مبارزه در هر جاي جهان عليه مسـتكبرين هسـت، ما 

هستيم.«26
بنابراين در ديدگاه حضرت امام خميني، محرّك اساسـي انسـان در حركت هاي 
مختلـف چيـزي جز انجـام وظيفه الهي نيسـت. از ايـن رو همه حركـت خويش را 
براسـاس تكليف الهـي انجام مي دادند. ايشـان معتقد بودند كه شكسـت و پيروزي 
در پرتـو اداي تكليـف يا عـدم آن تحقق مي يابد و محور اساسـي در اين امور چيزي 
 جز اداي تكليف و وظيفه الهي نيسـت و نتيجه، فرعي بر آن اسـت. امام خميني
در پيـام بـه روحانيت مي فرمايـد: »ما بـراي اداي تكليف جنگيده ايـم و نتيجه، فرع 
آن بـوده اسـت.«27 ايـن سـخن نشـان می دهد كـه وقتـي اصل)تكليف( ادا شـود، 
فرع)نتيجـه( نيـز تابع آن اسـت و حاصل مي شـود؛ مانند رابطه تنه درخت با شـاخه 

آن. پـس، از ديـدگاه امـام راحل، حصول نتيجه داخل در تكليف اسـت.
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